
 2زبان عربي 

  »)4«و » 1«هاي  ذكَر: ياد نشده است (رد گزينهيلم ») / 1«گزينه  چه (رد : از آنمما») / 4«و » 2«هاي  ـ لا تأكلوا: نخوريد (رد گزينه» 3«گزينه  -1

  ـ ترجمه) (آسان) 5(پورمهدي) (درس 

هـاي روزگـار (رد گزينـه     شدائد الدهر: سختي») / 3«كند (رد گزينه  يعين: ياري مي») / 2«ام (رد گزينه  ـ والدي المكرَّم: پدر گرامي» 4«گزينه  - 2
  ـ ترجمه) (دشوار) 6(پورمهدي) (درس ») 3«و » 1«هاي  ها را دوست دارد (رد گزينه ارييحب المكارم: بزرگو») / 2«

و » 2«هاي  تُحدث أخاك حديثاً: به برادرت سخني را بگويي (رد گزينه») / 4«و » 2«هاي  خيانة: خيانت بزرگي است (رد گزينه ـ كبرت» 1«گزينه  - 3
  ـ ترجمه) (متوسط) 5ي) (درس (پورمهد») 3«گزينه كاذب: دروغگو (رد ») / 4«

أخـذ ينـادي   ») / 3«و » 2«هـاي   كاد الشاب يغرق: نزديك بود جوان غرق شود (رد گزينه») / 1«ـ المرةّ الرابعة: بار چهارم (رد گزينه » 4«گزينه  - 4
  ـ ترجمه) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس ») 3«و » 1«هاي  أصحابه: شروع كرد به صدا زدن دوستانش (رد گزينه

رسـد (رد   لا يبلـغ: نمـي  ») / 4«صـدقه: صـداقتش (رد گزينـه    ») / 1«الصادق: راستگو (رد گزينه ») / 3«رسد (رد گزينه  ـ يبلغ: مي» 2«ينه گز - 5
  ـ ترجمه) (آسان) 5(پورمهدي) (درس ») 4«احتياله: فريبش (رد گزينه ») / 4«و » 3«هاي  گزينه

  (پورمهدي) (تركيبي ـ ترجمه) (متوسط)» پذيرد؟ بندگانش مياند كه خدا توبه را از  آيا ندانسته«ـ » 3«گزينه  - 6

  (پورمهدي) (تركيبي ـ ترجمه) (متوسط)» گويد. كنيم، زيرا او دوباره دروغ مي به دوستمان توجه نمي«ـ » 4«گزينه  - 7

ملت خود: شعبه ») / 4«و » 1«هاي  گزينه آزاد كردند: أطلق (رد») / 2«سربازي: جندياً (رد گزينه ») / 1«ـ دشمنان: الأعداء (رد گزينه » 3«گزينه  - 8
  ـ تعريب) (آسان) 5(پورمهدي) (درس ») 1«دفاع كرده بود: (قد) دافَع (رد گزينه ») / 2«(رد گزينه 

  ها: خواهد. ترجمه گزينه را مي» نااميد«ـ صورت سؤال از ما توضيح مناسب » 1«گزينه  - 9

  ندارد.كسي كه هيچ اميدي براي موفقيت در هدفش »: 1«گزينه 

  دهد. كند و راهش را ادامه مي كسي كه به خدا توكلّ مي»: 2«گزينه 

  كسي كه در حل مشكلاتش به كمك ديگران نياز دارد.»: 3«گزينه 

  ـ واژگان) (متوسط) 6(پورمهدي) (درس بالد.  صفتي براي كسي كه خودش را بسيار دوست دارد و به خودش مي»: 4«گزينه 

  ترجمه متن:

قل شده است و آن واژگان تنبه عربي م ،تجارت سببشد. الفاظ فارسي بسياري به (زبان) عربي ان عصر جاهلي وارد مبه عربي از زواژگان فارسي 
شد؛ مانند مشك و ابريشم و نقل از فارسي به عربي بعد از پيوستن ايران به دولت عباسي شـدت   به برخي كالاهايي كه نزد عرب نبود، مرتبط مي

كه ايرانيان در قيام دولت عباسي شركت كردند. ما بايد بدانيم كـه تبـادل واژگـان ميـان      اسي نفوذ فارسي زياد شد هنگاميگرفت. در عصر عب
 شده بيابيم.زباني را بدون كلمات وارد توانيم سازد و نمي ها در دنيا يك امر طبيعي است كه آن را در اسلوب و بيان غني مي زبان

  ها: ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  -10

  شود. ميان فارسي و زبان عربي يك ارتباط عميق يافت مي»: 1«گزينه 

  كنيم. جستجوبدون تبادل زباني  راكه يك زبان توانيم  مي»: 2«گزينه 

  يش از عصر جاهلي زياد است.تأثير فارسي بر عربي پ»: 3«گزينه 

  متن) (دشوار)ـ درك  4(پورمهدي) (درس همه ايرانيان زبان عربي را دوست دارند. »: 4«گزينه 

  ها: ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  - 11

  شود. مشك يك نوع عطر است كه از آهوها گرفته مي»: 1«گزينه 

  در ابتدا، واژگان درباره كالاها بود.»: 2«گزينه 

  عربي براي بقاي خود به ابريشم نياز دارد.»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (متوسط) 4دي) (درس (پورمهتأثير زباني براي هر زباني در جهان مفيد است. »: 4«گزينه 

  ها: ترجمه گزينه» براي چه واژگان فارسي به عربي نقل شده است؟«ـ » 2«گزينه  -12

  به خاطر قدرت زباني فارسي»: 1«گزينه 

  براي تجارت با ايرانيان»: 2«گزينه 

  هاي كالاها عربي بود. زيرا اسم»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (آسان) 4پورمهدي) (درس (زيرا آنان فارسي را دوست دارند. »: 4«گزينه 



  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  -13

  خودش ماضي است.ماضي ـ ماضيه علي وزن تَفاعلَمضارع»: 1«گزينه 

  فاعله الإيرانيونمفعوله الإيرانيون»: 3«گزينه 

  ـ تجزيه و تركيب) (آسان) 4(پورمهدي) (درس مصدره مشاركة للغائب / مصدره تشاركللمخاطب»: 4«زينه گ

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  -14

  مصدراسم التفضيل»: 1«گزينه 

  مضاف إليهمفعول»: 2«گزينه 

  ـ تجزيه و تركيب) (دشوار) 4(پورمهدي) (درس مضاف إليه مصدر ـ فاعلاسم الفاعل»: 3«گزينه 

  گذاري) (دشوار) (پورمهدي) (تركيبي ـ حركتأبَدلَ تُسامحني / أبَدلَـ تَسامحني» 1«گزينه  - 15

  ـ قواعد) (متوسط) 6(پورمهدي) (درس كند.  قبل از مضارع آمده كه معناي آن را التزامي مي» أن«ـ در اين گزينه » 1«گزينه  -16

  ـ قواعد) (متوسط) 4رمهدي) (درس (پوآيد.  اسم خاص است كه معرفه به علَم به حساب مي» سفاّنة«ـ در اين گزينه » 2«گزينه  -17

: ترتيب مضارع التزامي آمده است: لنفهمها: تا آن را بفهميم / لا يسافرْ ها به ـ در اين گزينه مضارع التزامي نيامده، اما در ساير گزينه» 2«گزينه  - 18

  ـ قواعد) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس بوا: تا انتخاب كنيد خبايد سفر كند / أن تنتن

  ها بر سر اسم آمده كه حرف جر است. بر سر فعل آمده كه معناي آن را التزامي كرده، اما در ساير گزينه» ل«ـ در اين گزينه حرف » 1« گزينه -19

  ـ قواعد) (آسان) 6(پورمهدي) (درس 

كنند / لا تسافرون: سـفر   عمل نمي ها نفي است: لا يعملن: ناهيه است، اما در ساير گزينه» لا تطعموا: خوراك ندهيد«ـ در اين گزينه » 4«گزينه  - 20
 ـ قواعد) (متوسط) 6(پورمهدي) (درس كني.  كنيد / لا تضمرين: پنهان نمي نمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


